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۲۳۱ میلیون تومان
 اولین دریافتی نمایندگان مجلس یازدهم

بهارستانی ها 
 چقدر دستمزد می گیرند؟

شرق: حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار  �
در مجلس از واریزشدن اولین حقوق نمایندگان 
خبر داده اســت. خبرگزاری ایرنــا در توییتر خود 
از قول حســین جلالی، نماینده رفســنجان و انار 
نوشــت: «اولین حقــوق نمایندگــی ۱۱ میلیون 
تومان واریز شــده به عــلاوه ۲۰۰ میلیون تومان 
بابت مســکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر 

هزینه ها به حساب ما واریز شد».
میــزان حقوق دریافتــی نماینــدگان مجلس 
همیشــه چالش برانگیز بوده اســت و امسال نیز 
با توجه به شــرایط نامســاعد اقتصادی و حداقل 
حقوق کارگران و بــی کاری فراگیری که تهیه نان 
شــب را برای بسیاری ســخت کرده است حقوق 
نجومی نمایندگان مجلس خبرســاز شــده است. 
مجلســی که خود را انقلابی ترین مجلس می داند 
در اولین واریز حقوق مشــخص شــد که برای هر 
نماینده علاوه بر ۱۱ میلیون حقوق ماهانه فقط ۲۰ 
میلیون برای هزینه های جانبی در نظر گرفته است 
و حق مسکن ۲۰۰ میلیونی هم که جای خود دارد.
۲۹۰ نفر نماینده ای که نه براســاس انتصاب 
که با خواســت خود در کارزار انتخابات شرکت 
می کنند و بــا صرف هزینه های گــزاف تبلیغات 
انتخاباتی موفق به جلب اعتماد مردم می شوند، 
چگونه می توانند بسیار بیش از حد متوسط مردم 
عادی از نشستن بر صندلی نمایندگی آنها درآمد 
کســب کنند؟ این ۲۹۰ نماینده زمانی که تصمیم 
گرفتند راهی بهارســتان شــوند، می دانستند در 
تهران باید فعال باشــند، چراباید امــروز در این 
شــرایط اقتصادی از بیت المال حق مسکن آنها 
پرداخت شــود؟ وقتی در ابر شهر تهران بسیاری 
از کارگــران و کارمنــدان بــا حقــوق دو میلیون 
تومانــی خود مجبور بــه پرداخــت هزینه های 
سرسام آور مســکن هســتند، چرا نماینده ای که 
با شــوق خدمــت راهی بهارســتان شــده، باید 
بودجه ای مجزا و نجومی داشــته باشد؟ زمانی 
که حق مســکن کارگران ۳۰۰ هزار تومان است، 
حق مسکن ۲۰۰میلیونی نمایندگان چه ضرورتی 
دارد؛ مگــر نــه اینکــه ایــن افراد جــز خدمت 
صادقانه هدف دیگری ندارند و شــأن نمایندگی 
بنا بر صلاحیت و توانایی آنها تعریف می شود، نه 
خانه و دفترشــان؟ اینها همه سؤالاتی است که 
از لحظه انتشار خبر پرداخت حقوق ۳۱ میلیون 
تومانــی نمایندگان و حق مســکن ۲۰۰ میلیونی 

آنها در فضای مجازی پخش شده است.
البتــه کــه توجیه هــای مختلفی بــرای این 
پرداخت های نجومی مطرح می شود اما مسئله 
مهم آنجاست که حقوق ۱۱ میلیونی که بیش از 
پنج برابر حقوق کارگران است به تنهایی تکافوی 
زندگــی در تهــران را می کنــد که اگــر نمی کند 
خون نمایندگان رنگین تر از کارگران نیســت و اگر 
نماینده ای با این حقوق قادر به فعالیت نیســت، 

چرا وارد بهارستان شده است؟
نکته مهم بعدی این اســت کــه ۲۰ میلیون 
هزینه اضافی بر حقوق ۱۱ میلیونی پرداخت شده 
اســت، برای تأمین هزینه تهیه مســکن و ایاب و 
ذهاب و... اســت. در گزارشی که چندی پیش در 
«شرق» منتشر شد، مشــخص شد که نمایندگان 
مجلس بــرای اقامت در تهران، اجــاره ماهانه 
پنج میلیون تومانی دریافت می کنند. این مبلغ به 
حساب تمامی نمایندگان واریز می شود و افرادی 
هم که ســاکن تهــران هســتند، از مزایای تأمین 
هزینه اجاره منزل بهره مند هستند. همچنین هر 
نماینده ماهانه مبلغ دومیلیون و ۲۰۰ تومان برای 
هزینه های ایاب وذهاب خــود دریافت می کند و 
هزینه مشاوران نماینده نیز از بیت المال پرداخت 
می شــود. ایــن به جز یک دســتگاه خــودروی 
پژوپارس و ســهمیه بنزینی اســت که در اختیار 
تمامــی نماینــدگان مجلــس بــرای رفت وآمد 
قرار داده شده اســت. علاوه بر این جالب است 
بدانیم که پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو 
نمایندگان، از طریق امــور مالی مجلس به طور 
جداگانــه مانند ســایر کارکنان مجلــس انجام 
می شود و در ســبد هزینه ای نمایندگان مجلس 
جــا داده نمی شــود. به جــز این مــوارد هزینه 
پرداخت قبض موبایل هم به حســاب هرکدام از 

نمایندگان مجلس واریز می شود.
اگر قرار به رســیدگی مجدد بــه حقوق های 
نجومی اســت، نماینــدگان نباید از ایــن قاعده 
مستثنا شوند و بالاخره باید مشخص شود هزینه 
مشــاوران نمایندگان یا هزینه موبایل آنها و حتی 
اجــاره ماهانه منزل آنها چرا بایــد از بیت المال 
پرداخت شود و چرا نمایندگان مجلس که فقط 
به شوق خدمت آمده اند، با حقوق دریافتی خود 

هزینه هایشان را پرداخت نمی کنند؟!

از  مردم بپرسیم چه می خواهند
هرچه هســت، باید این تحول را مثبت دانســت و 
به فکر حل مشــکل بود. اما در ابتدا باید بر سر ریشه 
مشــکل به تفاهم رســید؛ و الا جز جــدال بی حاصل، 

نتیجه ای متصور نخواهد بود.
به نظر می رسد ریشه مشکلات حاد اقتصادی امروز 
کشــور نحوه نگرش به مفهوم «قدرت و امنیت ملی» 
است. در حال حاضر دو رویکرد اصلی به این مفهوم در 
بین جریان های سیاسی به چشم می خورد. رویکردی 
که «قــدرت و امنیت ملی» را تك بعــدی نمی داند و 
آن را بــه تعامل پیچیده عوامل اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگــی و اجتماعی معنا می کند و وزن اصلی را به 
«اقتصاد» و «توســعه اقتصادی» می دهد و نگرشــی 
دیگــر که اگرچه چارچوب فــوق را نفی نمی کند؛ اما 
چندان اصالتــی هم برای آن قائل نیســت و اقتصاد 
و توســعه اقتصادی را زیر بخشی از «قدرت و امنیت 
ملی» ترجمه می کند. صف بندی سیاســی نیز عمدتا 
در حول این دو نگرش شــکل گرفتــه و قابل تحلیل 
است. بر اساس نگرش های جدید و تجارب کشورهای 
موفق توسعه یافته و قدرت های نوظهور، حوزه رقابت 
کشــورها از سیاســت و بُعد نظامی به «اقتصاد» گذر 
کرده اســت و معیار قدرت در این دوران میزان سهم 
از بــازار و اقتصــاد جهانی اســت. در واقع در نگرش 
جدید باید به قدرت از زاویه اقتصادی نگریست («توان 
ژئواکونومیــك ایــران»- ۱۳۹۳) چنان که هانتینگتون 
جمله مشهور کلاو زویتس را که «جنگ ادامه سیاست 
به زبان دیگر اســت» به «اقتصاد تداوم جنگ به زبان 

دیگر است» ترجمه می کند.
نگاهی به مســیر توســعه در کشــور ترکیه و کره 
جنوبی به عنوان دو کشــور مورد توجه ما ایرانیان نیز 
بیان کننده اتخاذ چنین تحول گفتمانی است. چنان که 
دولت ترکیه در ســه دهه اخیر در دو مرحله در دهه 
۱۹۸۰ (از ســوی تورگــوت اوزال) و دیگری از ســال 
۲۰۰۲ (حزب عدالت و توسعه) به «استراتژی توسعه 
صــادرات» روی آورد و «اقتصــاد» را مؤلفــه اصلی 
قدرت و امنیت ملی و شــاخص روابط خود در درون 
و بیرون مرزها تعریف کرد (فهیمه قربانی – ۱۳۹۳). 
همچنین اســت کره جنوبی که تحول در این کشور با 
«صنعتی ســازی صادرات محور» و ضرورت حضور و 
رقابت در بازارهای جهانی در سال های ۱۹۸۷-۱۹۷۲ 

آغاز شد (در سایه خشونت – ۱۳۹۵).
در ایــران اگرچه در تدوین مهم ترین ســند قانونی 
کشــور یعنی ســند «چشــم انداز ۱۴۰۴» به صراحت 
«ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در ســطح منطقه» معرفی می کند؛ 
اما متأسفانه شــاهد حرکت مشخص به این مقصود 
و هــدف ملــی نیســتیم و اقتصــاد به چــرخ پنجم 

حکومت داری تبدیل شده است.
بر اســاس این جریان های سیاســی چنانچه واقعا 
خواهــان حل مشــکلات حــاد اقتصــادی کنونی و 
جلوگیری از فشار طاقت فرســا به مردم و جامعه اند، 
بایــد به دنبــال کاهش تنش های سیاســی داخلی و 
ارتقای آزادی ها و حقوق شهروندی و سیاست خارجی 
کم تنش بر بســتر توسعه مناســبات و همکاری های 
منطقه ای و بین المللی و در واقع تفوق «ژئواکونومی» 

در گفتمان توسعه ای کشور باشند.
اگــر در صحت ایــن راهبرد آزمون شــده و تجربه 
موفق جهانی شکی وجود دارد، می توان نظر صاحبان 
اصلی این مملکت یعنی همان کســانی را که فشــار 
و ســختی این وضعیــت بر دوش آنان اســت؛ یعنی 
مردم جویا شــد. اصل ۵۹ قانون اساسی برای همین 
روزهاســت و می تواند خواســت و اراده مــردم را در 
تعیین اولویت امروز کشــور و وظیفه اصلی حکومت 

به عنوان خدمتگزار همین مردم روشن کند.

۵۰سالگی مبارک!
 ولی این بــاور ناآگاهانه که «دیگر از من گذشــته 
اســت»، مانــع جدی بــرای هرنوع هدف گــذاری در 
این دوره ســنی اســت. در صورت برنامه ریزی دقیق، 
می تــوان در ششــمین دهه عمــر، بــه مهارت ها و 
توانایی های جدیدی دست یافت. از زاویه اجتماعی با 
توجه به اینکه یک فرد ۵۰ساله سال هاست که دارای 
شغل یا حرفه اســت، ازدواج کرده و دارای فرزند (یا 
فرزندانی) شــده و در دو، ســه دهه کار و فعالیت به 
حداقل های امکانات معیشــتی دســت یافته است، 
احتمالا باید در ارزیابی های کمی یا کیفی در مقایســه 
با ســایر رده های ســنی، آرامش و کارآمــدی بالاتری 
داشــته باشــد. با این فرض می توان گفت یک همسر 
۵۰ســاله در مقایسه با یک همســر ۴۰ساله، شناخت 
دقیق تــری از همســر خــود دارد؛ در روابــط خود با 
دیگــران، مدیریت هیجانی ماهرانه تــری دارد؛ نکات 
فرزندپروری بیشتری را آموخته و نحوه به کارگیری آنها 
را می داند و اینکه به شــیوه ای دموکراتیک تر اقدام به 
اخذ تصمیمات خانوادگی می کند. به همین ترتیب از 
یک معلم، کاســب، نماینده مجلس و رئیس جمهور 
۵۰ســاله انتظار می رود که به حدی از تجربه رسیده 
باشــد که اولا خطاهای فاحش کمتری داشته باشد. 
ثانیا دیگران شــاهد این باشند که انجام کارهای مفید، 
تأثیرگذار و ماندگار دغدغه اصلی اوست. بدون شک، 
ویژگی های یک فرد ۵۰ساله با یک فرد ۴۸ساله یا یک 
فرد ۵۱ســاله آنچنان تفاوتی ندارد، ولی همیشه ورود 
به دهه ها، صده ها یا هزاره هاست که فرصت پرداختن 
به زمان گذشــته یا آینده را فراهم می کند. جان کلام 
اینکه شاید متولدان ۱۳۴۹ بتوانند با آگاهی از موهبت 
نیم قرن زندگی کردن، علاوه بر اینکه دوره ســالمندی 
ســالمی را برای خود رقم می زنند، با انتقال تجربیات 
خود به نسل بعدی، تأثیرات اجتماعی پررنگی از خود

 به جای بگذارند.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول
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شرق: حجت الاسلام ســید ابراهیم رئیســی با بیان این 
جمله که «سیاست قطعی دســتگاه قضائی پیگیری و 
مؤاخذه مســئولی است که به وظایف خود عمل نکرده 
است» افزود: به سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان 
بازرسی و دادستانی گفته ام که طبق قانون باید مدیرانی 
را که به مسئولیت خود عمل نکرده اند، مؤاخذه کنند. به 
گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه در 
جلسه شورای عالی قوه قضائیه رعایت مسائل بهداشتی 
در سراسر کشور و در جریان رسیدگی به این پرونده  ها را 
یک ضرورت دانسته و گفت: همکاران قضائی در سراسر 
کشــور به نحوی اقدام کنند که هم کار مردم راه بیفتد و 
هم ســلامتی مردم و کارکنان دستگاه قضا تأمین شود. 
تأمین سلامت مراجعه کنندگان و همکاران قضائی برای 
ما اولویت اســت و در این زمینه هر اقدامی که از جانب 

مرکز لازم باشد انجام خواهیم داد.
رئیســی به شــرایط اقتصادی این روز های کشور نیز 
اشــاره کرده و گفــت: آنچه این روز هــا موجب رنجش 
مردم شــده، عدم مدیریت بازار، عدم مدیریت قیمت  ها 
و نوســانات بازار اســت. اما این اولین کار دشمن نیست 
و بار ها دیده شــده دشمن از طریق اخلال در نظام ارزی 

و پولی کشــور به دنبال دشمنی کردن است. رئیس قوه 
قضائیه افزود: برخی راه حل این مســئله را در مذاکره با 
آمریکا و اروپا می  دیدند که البته برای همگان روشن شد 
که راه نادرستی اســت و باید به دستان پرتوان مردان و 
زنان این کشــور دل بست. هیچ مشکلی نداریم الا اینکه 
راهکار آن در درون کشور وجود دارد و این همان اصلی 
اســت که رهبــر معظم انقلاب در همه این ســال  ها بر 
آن تأکید داشتند. رئیســی لازمه برون رفت از این شرایط 
و ایجــاد ثبات اقتصــادی در بــازار را فعالیت جهادی 
دانســته و ادامه داد: این شرایط تلاش جدی و سریع را 
می طلبــد. وجود طرح هایی برای برون رفت از شــرایط 
فعلی اقتصادی یک ضرورت اســت و تبیین این طرح  ها 
برای مردم از ضرورت های بعدی اســت. رئیســی یکی 
دیگــر از ضرورت  های عبور از شــرایط خاص اقتصادی 
را نیــز برخورد با تخلف از ناحیــه برخی واردکنندگان و 
صادرکنندگان دانســته و گفت: واردکننده یا صادرکننده 
متخلف فرقی نمی  کند، هم برخورد با آنها هم افشــای 
نام آنها یک ضرورت اســت که مســئولان بانک مرکزی 
بایــد آن را دنبال کنند. مســئولان بانــک مرکزی اعلام 
کردند که دنبال معرفی صادرکنندگان متخلف هســتند 

امــا من معتقــدم واردکننــده  ای کــه ارز دریافت کرده 
و کالا وارد نکــرده هــم باید معرفی شــود. رئیس قوه 
قضائیه بی انظباطی مالی را عامل خســارت به کشور و 
ایجــاد هزینه های اضافی عنوان کرده و تأکید کرد: همه 
می  دانند که امروز دســتگاه قضائی نسبت به معوقات 
بانکی تلاش ویــژه ای به کار گرفت و با همت همکاران 
ما هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشت 
اما همین معوقات بــا اخذ ضمانت های لازم و پیگیری 
ضمانت ها، می  توانست به معوقه مبدل نشود و زحمت 

ایجاد نکند.
رئیســی افزود: دســتگاه قضائی مصمم است که با 
همــکاری بخش بانکی اجازه ندهــد برخی افراد پولی 
بگیرنــد و تعهــدات را انجام ندهند و بعد برای کشــور 
مشــکل ایجاد کنند. ولی از آن طرف هم دســتگاه  های 
مســئول نباید اجازه دهند که اعتبارات به دست افرادی 
سپرده شــود که یا صلاحیت و توانایی لازم برای انجام 
تعهــدات را ندارند و یــا تضمینــات لازم را نمی توانند 
بســپارند. رئیس قــوه قضائیه در بخــش دیگری از این 
جلسه و در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای عالی 
قوه قضائیه درباره برخی اظهارنظر های سیاسی درباره 

شرایط کشور گفت: در تمامی این سال  ها این ما مسئولان 
بوده  ایم کــه گره ایجاد کرده ایم و در شــرایط خاص آن 
جایگاه و شــخصیتی که گره گشــایی کرده تا مشکلات 
ساخته شده به دست مســئولان حل شود، رهبر معظم 
انقلاب بوده اســت. در این زمینه می تــوان نمونه های 
بسیار زیاد حتی در همین یکی، دو سال اخیر را مثال زد. 
این طور نشود که گره گشایی  ها نادیده گرفته شود و آنها 
که مسئول ایجاد مشکلات و گره  ها بوده  اند، نقصان خود 
را متوجه آن جایگاهی کنند که همواره گره گشایی کرده 
اســت. وی افزود: من این را به سازمان بازرسی، سازمان 
قضائی نیروهای مسلح و دادستان تهران هم گفته ام که 
سیاست دستگاه قضائی پیگیری و مؤاخذه مدیری است 
که مسئولیت قانونی و شــرعی دارد که ببینیم کار را در 
زمــان خودش انجام داده یا نــه و گرنه هر روز باید به ما 
یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نســبت به 
این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعل ها حســاس بود؛ 
چراکه ما مواردی داریم کــه ترک فعل ها قابل پیگیری 
قانونی است و بسیاری ترک فعل ها خسارتش از فعل ها 
بیشــتر اســت. مردم انتظار دارند که هرکس نسبت به 

مسئولیتش پاسخ گو باشد.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین 
باقی مانــد. اعضای شــورای مرکزی جامعه اســلامی 
مهندســین، محمدرضا باهنــر را به عنــوان دبیرکل این 
تشــکل در دوره جدید ابقا کردند. اولین نشست شورای 
مرکزی جامعه اســلامی مهندســین در دوره چهاردهم 
شنبه برگزار شــد. دستور کار این جلسه، انتخاب دبیرکل 
بود که پس از بحث و بررســی، اعضای شورای مرکزی 
این تشــکل محمدرضا باهنــر را به عنــوان دبیرکل این 
حــزب در دوره جدید ابقا کردند. پس از انتخاب دبیرکل، 
باهنر در ســخنان کوتاهی انتظارات از شورای مرکزی را 
در دو ســال آینده برشــمرد. محمدرضا باهنر هم زمان 
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری هم هســت. او 
این سمت را بعد از درگذشــت حبیب االله عسگراولادی 
دریافت کرد. جامعه اســلامی مهندسین بهمن ۱۳۶۶ با 
حضور پنج عضو که همگی از اعضای شاخه مهندسین 
حزب جمهوری اسلامی بودند، پایه گذاری شد. بعدها با 
گسترش فعالیت تشــکیلاتی، تعداد اعضای آن افزایش 
یافت و در ۸ خرداد ۱۳۷۰ از وزارت کشور مجوز فعالیت 

گرفت. محمدرضا باهنر از همان ابتدا دبیرکل این حزب 
بوده اســت و دلایل تشــکیل جامعه را چنین برشمرده: 
ضــرورت نظام تشــکیلاتی و حزبی در نظــام پارلمانی، 
جلوگیــری از انزوای عناصر انقلابــی و تحصیل کرده به 
دلیل جو سیاســی حاکم به ویژه در دهه نخست پس از 
انقــلاب و خنثی کردن تبلیغات محافل خارج از کشــور 
مبنی بــر غیرمتخصص بودن نیروهــای انقلابی. اگرچه 
جامعه اسلامی مهندســین تاکنون نتوانسته به صورت 
حزبی در انتخابات پارلمانی حضــور پیدا کند و همواره 
با داشتن ســهمیه ای درون جریان اصولگرایی وارد گود 
انتخابات مجلس شــده اســت، آن هم درحالی که طبق 
روند کاسته شدن از سهمیه جریان سنتی اصولگرایی در 
رقابت های انتخاباتی از ســهمیه ایــن حزب هم به مرور 
کاسته شده اســت. طبق اساسنامه، این جامعه تشکلی 
عقیدتی، سیاسی، علمی و فنی است که از خواست های 
بحق تمام تشــکل ها و نیروهای مســلمان پیرو ولایت 
فقیه پشتیبانی و با آنان همکاری و همفکری می کند. از 
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ جامعه، همراه با جامعه روحانیت مبارز 

و جمعیت مؤتلفه اسلامی، از منتقدان دولت وقت بود؛ 
ولــی در مرحلــه دوم (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۴)، بــا تغییر هیئت 
دولت به حمایت از برنامه های دولت برخاســت. دوره 
دوم از اواخر ۱۳۷۴ آغاز شد. در دوره دوم جامعه اسلامی 
مهندسین، به سبب هم گرایی بیشتر با جامعه روحانیت 
مبارز و جمعیت مؤتلفه اسلامی، در جناح راست سنتی 
(در برابر جناح راســت مدرن) باقی ماند و در انتخابات 
مجلــس پنجم همراه آنان به پیروزی دســت یافت؛ اما 
در انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری (۱۳۷۶) ناکام 
ماند. پس از شکســت دوباره جناح راست در انتخابات 
دوره ششم مجلس (۱۳۷۸)، در ساختار جامعه اسلامی 
مهندسین تغییراتی پدید آمد که به منزله شروع دوره سوم 
فعالیت آن است. پس از انتخابات خرداد ۱۳۷۶، جامعه 
یکــی از منتقدان اصلــی دولت و برنامه هــای آن بوده 
است و در پی تحولات سیاسی مانند انتخابات دوره دوم 
شــورای شهر تهران و انتخابات مجلس هفتم در ۱۳۸۲ 
تعدادی از اعضای آن توانسته اند برخی سِمت های مهم 
را به دست آورند. سال ۸۴ جامعه اسلامی مهندسین از 

حامیان محمود احمدی نژاد بود که خود یکی از اعضای 
ایــن جامعه بود؛ امــا بعد از زوایایی کــه اصولگرایان با 
احمدی نژاد پیدا کردند، جامعه اســلامی مهندسین هم 
عضویت او را لغو کرد. در سال های اخیر جامعه اسلامی 
مهندســین همواره یکی از مؤتلفیــن جبهه اصولگرایی 
بوده اســت؛ ولی نقشش به نسبت سال های قبل در این 
جبهه کم رنگ تر شــده اســت. چهره محوری آن همان 
محمدرضا باهنر است که چندین دوره در مجلس حضور 
داشت و بسیاری معتقدند که تصمیمات مهم مجلس 

بدون نظر او گرفته نمی شــد. 
باهنر دو دوره است که دیگر 
در مجلس حضور ندارد و به 
نظر می رسد که در تصمیمات 
سیاسی این جریان هم مانند 
ندارد.  گذشته نقش محوری 
از  را  او  برخــی  با این حــال 
گزینه های ریاســت جمهوری

۱۴۰۰ می دانند.

ایســنا: مقام معظم رهبری در پیامی خطاب به اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی حماس، خاطرنشان کردند: جمهوری اسلامی ایران به حکم وظیفه 
دینی و انســانی خود هرگز از هیچ تلاشــی برای حمایــت از ملت مظلوم 
فلســطین در راستای بازپس  گیری حقوق خود و دفع شر رژیم صهیونیستی 
فروگــذار نخواهد کرد. متن پیــام حضرت آیت االله خامنه ای به این شــرح 
است: مرقومه جنابعالی درخصوص تحولات اخیر در عرصه فلسطین عزیز 
را بــا دقت ملاحظه کردم. از اینکه حرکت مقاومت فلســطین با مجاهدت 
و ایســتادگی خود در برابر توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی موجبات 

ضعــف و ناکامی آنهــا را فراهم آورده و در مقابل، عزت و ســربلندی امت 
اســلامی را باعث گردیده است، خداوند متعال را شــکر می گزارم و از شما 
مجاهدان شجاع تشکر و قدردانی می کنم. دشمن زبون که در عرصه میدانی 
شکست های غیر قابل جبرانی متحمل شده است راهبرد توسعه طلبی خود 
و تضییع حقوق مسلم فلسطینی ها را ابتدا با فشار اقتصادی و محاصره غزه 
مظلــوم و آنگاه با نیرنگ مذاکره و طرح صلح و ســازش دنبال می نماید و 
لکن جریان مقاومت و ملت شجاع فلسطین با منطق عقل و تجربه، تهدید 
و تطمیع آنها را برنتافته و همچون گذشته با ایستادگی مثال زدنی خود مسیر 

عزت و شــرف را رقم زده و از این پس هم در همین صراط مستقیم حرکت 
خواهد کرد. ان شــاء االله قطعا حفظ هوشیاری، وحدت و یکپارچگی مردم و 
جریان های فلســطینی در خنثی سازی نقشــه های شوم دشمن مؤثر بوده و 
جلب نصرت الهی را به همراه خواهد داشــت. جمهوری اسلامی همچون 
گذشــته به حکم وظیفه دینی و انســانی و مبتنی بر اصول ارزشــی انقلاب 
اســلامی از هیچ کوششی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و استیفای 
حقوق آنان و همچنین دفع شــر رژیم جعلی و غاصب صهیونیســتی دریغ 

نخواهد کرد. امیدوارم پروردگار متعال بر عزت و قدرت شما بیفزاید.

ســخنان روز گذشته نماینده شهرضا مبنی بر عدم تمایل مردان مجلس 
برای حضور زنان در هیئت رئیسه اگرچه تازگی نداشت اما شاید تا این لحظه 
به این حد از فاش گویی نرســیده بود. او گفته که «هیئت هفت نفره متشکل 
از اعضای هیئت رئیســه مجلس بعد از بررســی درخواســت زنان نماینده 
برای حضور در هیئت رئیسه کمیسیون ها تأکید کردند که زن باید بچه داری 
کند و به امورات خانه رســیدگی کند. در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب 
هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون ها استفاده نمی شود یا کارمندان زن حتی 
نمی توانند در آزمون دبیری کمیســیون ها شــرکت کنند». بعضی نشانه ها 
حاکی اســت کــه اراده و فشــاری از بیرون مجلس تا کنون مانع این شــده 
اســت که زنی به جایگاه هیئت رئیسه مجلس برسد. گویا برخی روحانیون 
طراز اول، نشســتن زنان بر جایگاه هیئت رئیسه مجلس را هم تراز با ریاست 
آنان بر مردان دانسته اند و با پیام هایی مستقیم و غیرمستقیم تاکنون مانع این 
اتفاق شــده اند. برای همین فرقی نمی کند که مجلس دست اصلاح طلبان 
باشد یا اصولگرایان، نیمی از آن دست یک جریان باشد یا همه آن. در، برای 
زنان همواره قرار است روی یک پاشنه بچرخد. جدای از این به نظر می رسد 
ســاختار مردانه قدرت درون مجلــس هم با هر گرایشــی چندان دغدغه 
حضور زنان در هیئت رئیســه را ندارد و با فشــارهای بیرونی راحت همسو 
می شود. زمانی زهرا شــجاعی، معاون محمد خاتمی در دولت اصلاحات 
می گفت ما با همان مردان اصلاح طلب مجلس ششــم هم بر ســر تغییر 
برخی قوانین به نفع زنان مشــکل داشــتیم؛ چرا که درک بسیاری از آنان از 
نقــش و وظایف زن محدود به همان دریافت شــخصی و انتظارات فردی 
و خانوادگی خودشــان بود. او بــه نقل از یکــی از روحانیون اصلاح طلب 
مجلس ششم می گفت اگر قرار شود همسر من هم مثل من بیرون از منزل 
حضور فعال داشــته باشد، پس شب که من به خانه می روم چه کسی قرار 
اســت شام من را تهیه کند! «ســمیه محمودی» نماینده مردم شهرضا که 
دور پیش بــا حمایت اصلاح طلبان وارد مجلس شــد اما خود را به طیف 
لاریجانی نزدیک کرد، این بار هم باعنوان مستقل وارد مجلس یازدهم شده 
است و به طیف قالیباف نزدیک اســت. او یکی از افرادی بود که در جریان 
انتخابات هیئت رئیسه برای کرسی دبیران اعلام کاندیداتوری کرد اما آن طور 
که خودش گفته بود، بازهم یکی نبودن حرف و عمل مردان مجلس اجازه 
نداد که هیچ زنی به هیئت رئیسه راه پیدا کند. او به خبرآنلاین گفته بود که 
آنها می گویند می خواهیم یک زن در هیئت رئیســه حضور داشته باشد اما 

هیچ کدام اعتقادی به این موضوع ندارند. او انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
را یک لابی پشت پرده و چینش از قبل خوانده بود که هیچ سهمی برای زنان 
در نظــر نگرفته بودند و گفته بود از آنجا که آقایان اعتقادی به حضور زنان 
در هیئت رئیسه ندارند، در دایره رایزنی هایشان خبری از حضور یک زن نبود؛ 
درحالی که اگر می خواستند می توانستند این موضوع را هم در نظر بگیرند. 
او گفته که عقب نمی نشــیند و برای هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم، 
سوم و چهارم حتما کاندیدایی را معرفی خواهیم کرد و در همه کمیسیون ها 
برای هیئت رئیسه کاندیدای زن خواهیم داشت تا ببینیم کی مردان مجلس 
از رفتار تمامیت خواهانه خود دســت برمی دارند. به جز ســمیه محمودی 
صدای اعتراضی از دیگر زنان اصولگرای مجلس یازدهم بلند نشده است. 
گویا آنها همچنان به سهم حداقلی خود از صندلی های مجلس راضی اند. 
حضور زنان در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نخستین بار در مجلس 
ششم رقم خورد. ســهیلاجلودارزاده در هر چهار اجلاسیه آن مجلس رأی 
دوم دبیری هیئت رئیســه را از آن خود کرد. اما این اتفاق در مجالس هفتم، 
هشتم و نهم که با افول کمی و کیفی حضور زنان در مجلس همراه بودند، 
تکرار نشــد. در مجلس دهم هم ســهیلا جلودارزاده و پروانه مافی نامزد 
هیئت رئیســه شــدند که اولی با ۱۱۷ رأی از ۲۷۹ رأی اخذ شده در انتخابات 
دبیری هیئت رئیســه در میان ۱۲ نماینده هشتم شــد و پروانه مافی با ۱۰۵ 
رأی از ۲۷۶ رأی اخذ شــده در میان شش کاندیدای نظارت، پنجم شد. طیبه 
سیاوشی، نماینده تهران در مجلس دهم همان ابتدای مجلس دهم ضمن 
ابراز تأســف از حضور نیافتن هیچ یــک از خانم ها به هیئت رئیســه موقت 

مجلــس گفته بــود: «امیدواریم با رایزنی هایی که داشــته ایم و در فرصت 
باقی مانده بر پیگیری آن تمرکز کنیم و بتوانیم شاهد حضور زنان در ترکیب 
هیئت رئیســه دائمی باشیم.با توجه به ریاســت آقای لاریجانی و انصراف 
آقای عارف، امیدواریم شاهد تغییراتی در ترکیب هیئت رئیسه دائمی باشیم 
و حداقل یک خانم را بتوانیم در هیئت رئیســه داشــته باشیم». چهار سال 
گذشت و هیچ تغییری رخ نداد و هیچ زنی به هیئت رئیسه مجلس نرسید. 
پروانه مافی، دیگر نماینده مجلس همان زمان گفته بود شاید نیاز است که 
بیشــتر لابی کنیم. او آشنایی کمتر اکثریت اعضای فراکسیون زنان با فضای 
مجلس و راه های مرســوم لابی گری در آن را زمینه فاصله آرای زنان با رأی 
لازم برای حضور در هیئت رئیســه دانســته و گفته بود که ان شــاءاالله برای 
هیئت رئیسه دائم سعی می کنیم که این فاصله را کم کنیم و حداقل یک یا 
دو نفر از خانم ها در هیئت رئیسه قرار بگیرند. مشخص نیست که بعدا چه 
اتفاقی افتاد، آیا زنان مجلس نتوانستند لابی گرهای قهاری شوند یا اراده ای 
آهنین همچنان مقابل لابی های زنان ایســتاده است. پروانه سلحشوری اما 
مســئله را به ساختار مردســالار مجلس مرتبط می داند و معتقد است که 
آنهــا همه تلاش ها و لابی های خود را در چهار ســال مجلس انجام دادند 
تــا حداقل یک زن را وارد هیئت رئیســه کنند. او گفته اســت: «هر بار در این 
راستا کاری کردیم، به در بسته خوردیم. بارها کوتاه آمدیم و سعی کردیم به 
روش آنها این موضوع را پی بگیریم اما بی نتیجه بود. سال اول خانم مافی 
را به عنوان کارپرداز و جلودار زاده را که تجربه داشت، به عنوان دبیر معرفی 
کردیم که هیچ کدام رأی نیاوردند. ســال دوم خانم اولاد قباد را به عنوان یک 
نامزد داشتیم که تفاهم فراکسیونی در مورد او صورت گرفته بود، یعنی سه 
فراکسیون مجموعا بر سر حضور او تفاهم داشتند اما بازهم رأی نیاورد. سال 
سوم باز چند خانم بودیم اما باز هم هیچ کس رأی نیاورد. من برای کارپردازی 
نامزد شده بودم، چون دبیری را دوست نداشتم و می خواستم در حوزه های 
نظارتی فعال باشم اما دیدم که نمایندگان این جایگاه را یک جایگاه مردانه 
می دانند و حضور یــک زن را در آن قبول نمی کنند. در این زمینه باید به دو 
فاکتور ســاختار قدرت و سابقه پدرسالارانه جامعه ما توجه کرد؛ دو عاملی 
که همدیگر را تقویت می کنند و باعث می شوند که زنان واقعا عقب بمانند. 
از طرفی چون موقعیت هایی که برای زنان فراهم می شــود، به ســختی به 
دســت می آید و به نوعی یک منبع کمیاب تلقی می شود، خود زنان هم در 
موارد زیادی برای رسیدن یک زن به آن، با هم همدلی و همراهی نمی کنند.
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